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 سخن پژوهشگاه
 

 __ یانسـان  یهـا  دهیو ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه __ یپژوهش در علوم انسان
نار كدر  یانیوح یها ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یدر راستا
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

 ـدر گرو شناخت واقع یران اسلامیارآمد در جامعه اكپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
 ـیفه فرهنگ ان مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر اسلام به عنوان متقن گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسلام ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

 ـیامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقیتوجه به ا ، یاسـلام  یانگـذار جمهـور  یبن )ره(ین
و  ییفراهم ساخت و با راهنمـا  1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
 ـل گرفـت. تجربـه موفـق ا   كش یعلم ن نهادیشگاه، اد حوزه و دانیشان و همت اساتیت ایعنا ن ی

آمـوزش   گسـترش  یب شـورا یآن فراهم آورد و با تصـو  یها تیگسترش فعال ینه را براینهاد، زم
 ـتأ »ده حوزه و دانشگاهكپژوهش« 1377در سال  یعال مؤسسـه  «بـه   1382س شـد و در سـال   یس

 افت.یارتقا  »و دانشگاهپژوهشگاه حوزه «به  1383سال در و  »دانشگاه حوزه و یپژوهش

 ـ یرسالت سنگ یفاینون در اكپژوهشگاه تا  ـ   ین خود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم
 ـیتـاب و نشـر  كها  ف، ترجمه و انتشار دهیه، تألیتوان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده  یه علم
  رد.كاشاره 

 سه



  

، نوشـتۀ سـی. اف.   نـی شناختی تجربۀ دی ارزش معرفتتعلیقاتی است بر كتاب این كتاب كه 
های فلسفه دین، كـلام جدیـد،    دیویس، در كنار كتاب یادشده به عنوان منبعی درسی برای درس

  .شد و دكترا در نظر گرفته شده استفلسفۀ عرفان و تجربۀ دینی در سطح كارشناسی ار
 ـ از استادان و صاحب  ـشـود بـا هم   ینظران ارجمند تقاضا م  یشـنهادها یو پ یی، راهنمـا یارك

 ـگـر آثـار مـورد ن   ین دیتاب حاضر و تدوكدر جهت اصلاح  ن پژوهشگاه رایخود، ا یحاصلا از ی
  دهند. یاری یجامعه دانشگاه

، ارزیـاب محتـرم آقـای    مؤلف گرامی، آقـای دكتـر علـی شـیروانی    داند از  پژوهشگاه لازم می
 ند.ر كتقدیر و تشك شید محسن قمی و ویراستار علمی اثر آقای دكتر حسینعلی شیدان دكتر
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  پیشگفتار
  

 ـ  ای درازدامن و پررونق در حـوزه  تعلیقه(حاشیه)نویسی دارای پیشینه هـان اسـلام   ج ههـای علمی
های خود را در قالبَ تعلیقه بر یك متن ارائه  نظر حاصل اندیشه است. بسیاری از عالمان صاحب

آنكه به تكرار مكرّرات گرفتار آیند، به شرح، نقد، تصـحیح و تكمیـل    كردند و از این طریق، بی می
اختیار اندیشـمندان  های خود را نیز از این رهگذر در  پرداختند و نوآوری مطالب متن مورد نظر می

شـد و گـاه ارزش علمـی آن از     بسیاری از این تعلیقات به نوبه خود اثری ماندگار مـی  1نهادند. می
  های علمیه رواج دارد. یافت. این سنتّ نیكو، امروزه نیز كمابیش در حوزه متن فزونی می

ی نوپدیـد، روی  هـا  های مناسب برای مواجهۀ انتقادی با اندیشه به نظر نگارنده، یكی از شیوه
است تا از ایـن طریـق، ضـمن     آوردن به نگارش تعلیقه بر آثار كلاسیك و مهم اندیشمندان غربی

رعایت اختصار و پرهیز از تحریف اقول و آرا، براساس مبانی اسلامی _ عقلانی، حـق را از باطـل   
نكات تـازۀ درسـت را پـذیرفت و دعـاوی     ها را پاسخ گفت، مسائل را حل كرد،  تمییز داد، شبهه

  نادرست را رد كرد، و بیشتر و بهتر زمینۀ رشد افكار را فراهم آورد.
، نوشتۀ سـی. اف.  یشناختی تجربۀ دین ارزش معرفتتعلیقاتی است بر كتاب  ،روی دفتر پیش

در این كتـاب تحـت تـأثیر آرای ریچـارد      یابد. دیویس با این دفتر انتشار می، كه همزمان دیویس
در باب تجربۀ دینی و مدافع امكان فراهم آوردن برهانی انباشتی از طریـق تجربـۀ دینـی     سوئینبرن

هایی اسـت كـه بـرای تثبیـت      ترین تلاش جدی است. پژوهش وی از برای اثبات وجود خداوند
                                                           

تر  نویسی و تألیف اثر مستقل كه امروزه رایج نویسی و مقایسۀ آن با مقاله های تعلیقه . جا دارد دربارۀ مزایا و ویژگی1
كـم یكـی از    نویسـی دسـت   باره تأمل شود. به نظر نگارنده تعلیقـه  ایناست، پژوهشی صورت پذیرد و بیشتر در 

تواند به شمار آید كـه امتیازهـای خـاص خـود را دارد كـه       های مناسب عرضۀ دستاوردهای پژوهشی می شیوه
  های دیگر جامع همۀ آنها نتواند بود. شیوه
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هـای   ارزش و اعتبار معرفتی تجربۀ دینی در غرب سامان یافته است. مؤلف كوشیده است دیدگاه
شده در ایـن بـاب را    های مطرح رقیب و معارض را بررسی و منصفانه نقد كند و ایرادها و چالش

  عالمانه پاسخ گوید.
ایـم، كتـاب وی در فضـای فلسـفۀ      ۀ ترجمه اشـاره كـرده  گونه كه در مقدم با این حال، همان

شناسی و فلسفۀ دین در آن دیـار نگـارش    معاصر در غرب و براساس آرای رایج در حوزه معرفت
یافته و متناسب با فضای فرهنگی حوزۀ فلسفۀ تحلیلی است و نیـز رنـگ و بـوی مسـیحی دارد.     

حوزه و دانشـگاه، نگـارش تعلیقـاتی بـر      برای جبران این نقیصه، همكاران بزرگوار در پژوهشگاه
متن را لازم دانستند و این وظیفه را بر عهدۀ نگارنده نهادند. حاصل ادای آن وظیفـه همـین دفتـر    

  حاضر است.
رو،  كنـد. از همـین   د هدف را دنبال میه چنكهدف نوشته نشده، بل یكقات صرفاً به یعلاین ت

  متنوع و گوناگون است:
  نقد و رد نظری است كه در متن بیان شده است؛ای از آنها  پاره  . 1
برخی بیان موضع و دیدگاه اسلامی در خصوص مسـئلۀ یادشـده در مـتن كتـاب، بـرای        . 2

  بسترسازی مطالعۀ تطبیقی دو دیدگاه است؛
  است؛ نظر مؤلف، با استناد به آرای اندیشمندان مسلمان بعضی بیان تأیید نقطه  . 3
  برخی توضیح مطلبی است كه در متن مبهم مانده است؛  . 4
تر دربارۀ نظریه یا دیدگاهی اسـت كـه در مـتن     ای از آنها بحث نسبتاً تفصیلی و كامل پاره  . 5

  1مطرح شده، و ممكن است مخاطب فارسی نیازمند اطلاعات بیشتری دربارۀ آن باشد.
لیقات، فضای بحث رنگ و بوی بـومی بـه   آن بوده است كه با كمك این تع درمجموع، تلاش بر

زبـان از كتـاب    خود بگیرد و متناسب با فرهنگ و اندیشۀ اسلامی گردد و بهرۀ خوانندگان فارسـی 
  ایم، هرچند تا كمال فاصلۀ بسیار دارد. افزوده شود. و در این راه، در حد وسع كوشیده

، »درآمـد «بلنـد، بـا عنـوان     یش از تعلیقات، ضمن گفتاری نسبتاًپهمچنین برای تتمیم فایده، 
مباحثی از قبیل اعتبار معرفتی تجربۀ دینی از نگاه اسلام، تبیین فلسفی وقوع تجربه دینی، و حدود 

  بررسی شده است. و انواع معرفت به خداوند
                                                           

شخص شده است. عدد سـمت چـپ نیـز    ای (در سمت راست) م كدام با شماره طور متوالی _ هر . تعلیقات _ به1
 ـ   ارزش معرفـت دهد كه آن تعلیقه مربوط به كدام صفحه از متن كتـاب   نشان می اسـت.   یشـناختی تجربـۀ دین
  .است یشناختی تجربۀ دین ارزش معرفتاز كتاب  20مربوط به صفحۀ  4یعنی تعلیقۀ شمارۀ » 20|  4«بنابراین 
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شد كه گـاه تأمـل در بـاب     نگارنده ضمن نگارش این تعلیقات با مسائل گوناگونی مواجه می
هـای   های گوناگون _ از جمله سلسله نشست گشت و از فرصت ها مشغلۀ ذهنی وی می دتآنها م

مر بـا حضـور اسـاتید برجسـتۀ حـوزه      طـور مسـت   تخصصیِ مجمع عالی حكمت اسلامی كه بـه 
 هـایی علمـی   تـرین دسـتاوردهای علمـی در گـروه     و گفتگـو دربـاره تـازه    دانشگاه برای بحث و

جهت طرح و بررسـی   __اندیشی علمی را پدید آورده است  ز همای بدیع ا گردد و نمونه می برگزار
ی هرچنـد كوتـاه، در حـد    مزعـم خـود، گـا    برد و این امر موجب شد بتواند به آن مسائل بهره می

بضاعت علمی خویش در مسیر طرح مباحثی تازه در حـوزۀ تجربـۀ دینـی متناسـب بـا اندیشـۀ       
پژوهشی در راسـتای ایـن تحقیـق     _ مقالۀ علمیاسلامی بردارد و در این ضمن، به انتشار چندین 

  1نیز توفیق یافت.

  تقدیر و تشكر
قصـورهایش مـورد لطـف     تقصـیرها و  ارم كه این بنده را با همـۀ زخدای بزرگ را شاكر و سپاسگ

كران خویش قرار داد و توفیق سامان دادن به این اثر را به وی عنایت فرمـود. در نگـارش ایـن     بی
ید بزرگواری هستم كه در حوزه و یا دانشگاه از محضر پرفیض ایشان بهره كتاب مدیون همۀ اسات

كنم و ضمن قدردانی از همۀ این بزرگواران، رحمـت و رضـوان    ام. از این فرصت استفاده می برده
اند و سلامت و سعادت و مزیـد توفیـق را بـرای دیگـر      را برای آنان كه به دارباقی كوچ كرده الهی
  كنم. مسألت می د از خدای متعالاساتی

اندركاران پژوهشگاه حوزه و دانشگاه كـه   دانم از همۀ مسئولان گرامی و دست وظیفۀ خود می
اری كـنم.  زكوشـند سپاسـگ   خالصانه برای فراهم آوردن محیطی آرام و دلپذیر برای پـژوهش مـی  

 ـ     همچنین از جناب حجـت  كـه ضـمن ارزیـابی ایـن      یالاسـلام والمسـلمین دكتـر محسـن قم
_ مـدیر محتـرم گـروه فلسـفه و      خـانی  نكاتی مفید را یادآور شدند و دكتر محمد فتحعلی نوشته،
منـدم و دوسـت فاضـل     گفتگـوی علمـی بـا ایشـان بهـره      زا سـت ها پژوهشگاه _ كه سـال  كلام

                                                           
اند  پژوهشی انتشار یافته است، عبارت _ . عناوین این مقالات كه جملگی در مجلات معتبر و دارای درجۀ علمی1

آزمـایی در مكاشـفات عرفـانی؛     هـای راسـتی   . راه2در اندیشـۀ اسـلامی؛    . امكان معرفت تجربی بـه خـدا  1از: 
بـا رؤیـت    در باب تجربه خـدا  . سنجش دیدگاه آلستون4ی رفع تعارض میان مكاشفات عرفانی؛ شناس روش .3

بـۀ  . برهـان تجر 6دربارۀ تجربۀ دینی وحیانی (الهامی)؛  . نقد و بررسی دیدگاه دیویس5در اندیشۀ اسلامی؛  خدا
  ا.سین . تبیین فلسفی وقوع تجربه دینی از نظر ابن7دینی در اندیشه اسلامی؛ 
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كه ویرایش علمی این اثر را بر عهده گرفتند و نگارنـده را   بافضیلت، دكتر حسینعلی شیدان شید و
و این قلم از ادای حق عظیم حسن مصاحبت با این دو عزیـز قاصـر    __در اصلاح آن یاری دادند 

بــرای همــۀ ایــن عزیــزان فزونــی توفیــق و  ارم. از خــدای متعــالزصــمیمانه سپاســگ __اســت 
  قبت خواهانم.عا حسن

  الله رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمد
  علی شیروانی

  عضو هیئت علمی گروه فلسفه و كلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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1  

  پیشینۀ برهان تجربۀ دینی
  

در  دیـویس زمین) مطـرح اسـت و    آنچه امروزه با عنوان برهان تجربۀ دینی (در فلسفۀ دینِ مغرب
براهینـی    كوشد از آن دفاع كند و تقریر متقنی از آن ارائه نماید، برهان یـا مجموعـه   می خود كتاب

ویژه در نیمۀ دوم قرن بیستم، مـورد توجـه فیلسـوفان     ) و بهاست كه در دورۀ جدید (پس از كانت
آمـده   بـه شـمار نمـی    در الهیات مسیحی ادلۀ رسمی وجود خدا  دین قرار گرفته و در گذشته جزء

اقامه كرده (برهان حركت، برهان علیت،  ای كه آكوئیناس گانه رو، در میان براهین پنج است. از این
ضلعی  بندی سه مندی) و نیز در دسته برهان وجوب و امكان، برهان درجات كمال، و برهان غایت

شـناختی   كه بعدها برهان غایـت  __شناختی  یزدان _ (براهین گیتی كانت برای براهین وجود خدا
شناختی، و براهین وجودشـناختی)، حضـور نـدارد. بنـابراین، برهـان       براهین جهان __ نام گرفت

   زمین، برهانی نوظهور محسوب است. تجربۀ دینی در فرهنگ مغرب
بایـد در تحـولات معرفتـی     ویـژه تقریرهـای نـوین آن، را    علل توجه به برهان تجربه دینی، به

ویـژه مباحـث جدیـد     شناسی، بـه  های گوناگون فلسفی و دین زمین در عرصه پدیدآمده در مغرب
توان اشاره كرد به اهمیت فزاینـدۀ تجربـه و    شناسی و فلسفۀ دین، جویا شد. از جمله، می معرفت

تجربـۀ دینـی، و   آن، توجه رو به گسترش بـه اصـل     های گوناگون و در پی روش تجربی در عرصه
اعتمادی به مباحـث متافیزیـك و ادلـۀ سـنّتی      تأكید بر آن به عنوان گوهر دین و حاكمیت جو بی

  كه بر پایۀ آنها شكل گرفته است. اثبات وجود خدا
جا علل عدم توجه و اقبال به این برهان (برهان تجربـۀ دینـی) در میـان فیلسـوفان و      از همین

 هـای  برهـان شود. رویكرد عمدۀ ایشـان در بحـث    در گذشته و حال روشن می نمتكلمان مسلما
هـا در نظـر    های مابعدالطبیعی است و اتقان و استحكام این نوع از برهان ، بر برهانوجود خداوند

مـانع از جسـتجوی    __ عرضـه شـده  های متنـوع و متعـددی از آنهـا     كه تقریرها و بیان __ایشان 
رو است كه در تـاریخ   شده است؛ از این های ممكن برای اثبات وجود خدا گسترده در سایر شیوه
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های فلسـفی،   های كلامی و نه در كتاب اندیشۀ اسلامی، برهانی با این سبك و سیاق، نه در كتاب
  اشتهار و رسمیت نیافته است.

كم قابل مقایسـه بـا برهـان تجربـۀ      شوند كه دست ها مواردی یافت می نوشته لای البته در لابه
تنهـا   اند. از جمله، در بحث فطرت، برخی معتقدند فطرت خداشناس و خداگرای آدمـی نـه   دینی

 تواند با تهذیب و تزكیۀ نفس و پرورش فطـرت الهـی   (انسان می راهی است به سوی معرفت خدا
تـوان   تر گرداند)، بلكه با ابتنـا بـر آن مـی    را در جان خود هرچه فروزان خویش، نور ایمان به خدا
های مختلف تقریر شده، محبت و  اقامه كرد. در این برهان كه به گونه برهانی بر اثبات وجود خدا

شود و آنگاه با تمسك بـه تضـایف یـا     یك واقعیت پذیرفته میبه عنوان  ها به خداوند امید انسان
هـای گونـاگون    گردد. دو نمونه از تقریـر  اضافی بودن آن، وجود خارجی و عینی خداوند اثبات می

  اند: وار چنین این برهان، خلاصه
  الف) از راه متضایف بودن محب و محبوب:

  ود بالفعل دارد)؛. انسان محب كمال مطلق است (محب كمال مطلق وج1
  . میان محب و محبوب تضایف است؛2
  اند؛ . دو امر متضایف از جهت قوه و فعل، و وجود و عدم، متلازم3

  وجود بالفعل دارد. ،مال مطلقك نتیجه:
یابد كه عاشـق كمـال    در این برهان، پس از بیان اینكه انسان اگر به فطرت خویش رجوع كند، می

تر از آنهـا   ۀ حقایق كیهانی آگاه شود و آنگاه وجود امری كاملبه هم اگرای كه  مطلق است، به گونه
  شود: گفته می 1كند، را محتمل بداند، آن را نیز آرزو می

عشق فعلی شما معشوق فعلی خواهد؛ و نتواند این موهوم و متخیل باشد، زیرا كه هر  نیاپس، 
معشوق  ی و عشق فعلی بیموهوم ناقص است و فطرت متوجه به كامل است. پس، عاشق فعل

طـرف توجـه] فطـرت باشـد. پـس،       =نشود، و جز ذات كامل، معشوقی نیست كه متوجه الیه [
  2لازمۀ عشق به كامل مطلق، وجود كامل مطلق است.

  ب) از راه اضافی بودن امید:
  كم در شرایط بحرانی، به كمال مطلق امید دارد؛ . انسان، دست1
  . امید امری اضافی است؛2

                                                           
 .37_35، صالانسان والفطرهی در آباد االله محمدعلی شاه ؛ به نقل از: آیتمبدأ و معاد ده مقاله پیرامون، . جوادی آملی1
 .184، صشرح چهل حدیث، . امام خمینی2
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  ؛همراه با وجود متعلق آن است یوجود هر امر اضاف. 3
  كمال مطلق وجود دارد. نتیجه:

الاضافه بودن مطـرح و   در این تقریر، به جای محبت، امید و به جای رابطۀ تضایف، حقیقت ذات
كم در شداید و هنگام قطع همۀ اسباب، به یـك مبـدأ غیبـی كـه      شود: هر انسانی، دست گفته می

  جات دهد، امید دارد:تواند او را ن می
هم شكسـته اسـت، در    ای كه كشتی او گرفتار امواج سهمگین دریا شده و در زده انسان طوفان

حالی كه همۀ اسباب و علل ظاهری و طبیعی از دسترس او بیرون است و امیدی به استفاده از 
 ـ    وم از او هیچ امر طبیعی و مادی ندارد، بلكه در حالی كه فرصت اندیشـه، فكـر، تصـور، و مفه

گرفته شده و مجالی برای تدبر و تفكر ندارد، در متن واقعیت و وجود خود، همچنـان امیـد بـه    
دهد. و این امید كه با دعا و درخواسـت   كمك را احساس كرده و رجاء به نجات را از دست نمی

او همراه است، یك حقیقت اضافی است و ناگزیر برای آن، طرف دیگری است كه امید متوجه 
یـك از اسـباب عـادی و بلكـه      بوده و دعا به سوی او است. و چون در فرض یادشده، هیچ آن
یك از حقایق و امور محدود، مورد نظر او نیستند، امید و دعا ناگزیر متوجه حقیقتی اسـت   هیچ

باشد و در فرض زوال همۀ اسـباب و علـل محـدود و     كه مقید و محدود به هیچ قید و حد نمی
نماید. و آن حقیقت مطلق كه قدرت و اقتـدار او   حاجت امیدوار را اجابت میمقید، درخواست و 

  1تواند باشد. نمی به هیچ قیدی مقید نیست، واقعیتی جز ذات خداوند

گونه تقریرها، نوعی احساس (محبت و امید) نسبت به خـدای   شود، در این چنان كه ملاحظه می
هـای دینـی    كه نزد فیلسوفان دین، از نوع تجربـه  __قادر و خیرخواه) ی دائمب لق/(كمال مط متعال

نهایـت یـا احسـاس وابسـتگی مطلـق نـزد        غیر ادراكی، و قابل مقایسه با احساس اشتیاق به بـی 
 مورد توجه قرار گرفته، و با استناد بـه آن، وجـود خـارجی و عینـی خداونـد      __ است شلایرماخر

هـای رسـمی و    ها، جزء برهـان  گونه كه اشاره شد، این قبیل برهان البته، همان 2اثبات شده است.
ها، بر تجربۀ احساسی تكیه شده است، در حالی  نیستند. در این نوع برهان رایج اثبات وجود خدا

  شود. استناد می های رایج تجربۀ دینی، عمدتاً به تجربۀ ادراكی كه در برهان
، هرچند به وجود فطرت خداجو و خداشناس انسان و اینكـه  بسیاری از اندیشمندان مسلمان

تر شود و عمیقـاً بـه او ایمـان     هرچه نزدیك تواند به خدا آدمی با پروراندن این استعداد فطری می
                                                           

 .284، صوجود خدا تبیین براهین اثبات، . جوادی آملی1
  .6، فصلسرشت انسان، شیروانی ، ر.ك:ها هانبرای آشنایی بیشتر با این بر .2
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ه میان خود و او پدید آورد، اذعان دارنـد، از اقامـۀ برهـانی بـر     ای صمیمانه و عاشقان آورد و رابطه
  اند. با ابتنا بر فطرت، پرهیز كرده وجود خدا

حسـی)   هـای شـبه   های عرفانی و تجربه (تجربه از سوی دیگر، بحث شهود انوار و تجلیات الهی
شـود، از دیرزمـان در میـان     بـه آن تمسـك مـی    كه در برهان تجربۀ دینی برای اثبات وجود خداوند

هـای   آمـده و حتـی برخـی نظـام     مطرح بوده است و منبعی معرفتـی بـه شـمار مـی     عارفان مسلمان
فلسفی، مانند حكمت اشراق، بر پایۀ آن بنیان نهـاده شـده    __ تنها عرفانی، بلكه نه __شناختی  هستی

ای كه پشتیبان چنین استناد و ابتنـائی باشـد    یافته شناختی سامان ین امر بر دستگاه معرفتاست. اما ا
، همچـون  های مستند به شهود (وجـدانیات)، از سـوی حكمـای مسـلمان     متكی نبوده است. گزاره

، بـه آن  نمایـد  هایی كه عقل به واسطۀ آنچه با حـواس ظـاهری خـود ادراك مـی     محسوسات (گزاره
هـایی از قبیـل    شد؛ اما ایشان دربارۀ شرایط و نیز مبانی صحت قطعـی گـزاره   كند) تلقی می حكم می

ایـن گـل بـوی    «، »این نوشیدنی شـیرین اسـت  «، »اكنون هوا آفتابی است«، »این كاغذ سفید است«
كـه  انـد، چنـان    تفصیل سخن نگفتـه  ، به»آید صدای زنگ می«، »این ظرف داغ است«، »خوشی دارد

های برآمده از شهودهای عرفانی، به صورت مبسـوط، بحـث    دربارۀ شرایط و نیز مبانی درستی گزاره
شد  و لذا نیازی به بحث دربارۀ آن دیده نمی __نمود  اند. آنچه نزد پیشینیان روشن و بدیهی می نكرده

تـرین   رین و اصـلی ت امروزه در فلسفۀ غرب، موضوع مهم __ گردید و به تعبیری، مفروغٌ عنه تلقی می
هـای فراوانـی    شناسی، بحث مباحث نظری شده است. تمركز فلسفۀ غرب در دورۀ جدید بر معرفت

هـای عمیقـی در    اند، هرچنـد بصـیرت   تفصیل به آنها نپرداخته ما به  را پدید آورده است كه پیشینیان
شناسـی بـر    سـعۀ معرفـت  خورد كه زمینۀ تو باره به چشم می مانده از ایشان در این های برجای نوشته
  آورد. های صحیح و مناسب با اندیشۀ اسلامی را فراهم می پایه
  
  



  
  
  
  
  

2  
  اعتبار معرفتی تجربۀ دینی از نگاه اسلام

  
آیات و روایات فراوانی حاكی از آن هستند كه ابزار شناخت (منبع معرفت) منحصر در حس و عقـل  

است كه از طریق تهذیب نفـس و سـلوك    نیست و راهی دیگر به سوی شناخت برای آدمی گشوده
توان بدان دست یافت و شناخت حاصل از ایـن راه، از جهـاتی، بـر معرفـت حاصـل از       معنوی، می
گـردد، از   های معرفت، برتری دارد. و چون آنچه از ایـن طریـق بـرای انسـان حاصـل مـی       دیگر راه

حسی، وحیـانی، و عرفـانی)    شبه های دینی مصادیق تجربۀ دینی در معنای گستردۀ آن (اعم از تجربه
كم برخی از اقسام تجربـۀ دینـی،    بخش بودن دست نما و معرفت شود كه اصل واقع است، دانسته می

شده است. همین بخش از تعـالیم اسـلام مشـوق بسـیاری بـه       از نظر اسلام، امری مسلمّ و پذیرفته
  لامی را پرورانده است.سوی سلوك عرفانی و معنوی بوده و بعد عرفانی و معنوی تمدن اس

كنیم بـه برخـی از    ای می  طلبد. در اینجا تنها اشاره می  جانبۀ این متون مجالی دیگر بررسی همه
  اند: باره قابل استناد و تأمل آیات قرآنی كه در این

گان ه اسـت، مگـر بنـد   كنند منزّ از آنچه توصیف می داوندخای كه دلالت دارد بر اینكه  . آیه1
فُونَ  س�ب�ح�انَ«  :ص خدامخلَ م�ا یص� ه� ع� �� ل � ٭ا �� �ین� ا لَص� م�خْ لْ ا ه�  �� ل ا  ـیات پیه را از آین دو آیاگر ا 1».ع�ب�اد�  ن یش

 یزیرا به چ س خداك ، هرص خداشود: جز بندگان مخلَ ین میه چنیم، مفاد آیریبگ مستقل در نظر
 ـ یم محدودیرا با مفاه را عموم مردم خدایاست؛ ز و پاك هاز آن صفت منزّ ند، خداكف یتوص ه ك
كنند و خداوند برتر از آن است كه محـدود   توصیف می __ و همۀ مفاهیم محدودند __اند  هافتیدر

به حدی باشد. اما در این میان، خداوند بندگانی دارد كه آنها را برای خود خالص ساخته و خـود  
فقـط او   آنـان ای كه  گونهرا به آنان شناسانده و غیر خود را از فكر و جانشان بیرون رانده است، به 

                                                           
 .160و  159صافات،  .1
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 آنان هنگامی كـه خـدا  شناخت دارند. نیز موجودات دیگر به ه ك ستشناسند و به واسطۀ او را می
سـتایند و   كنند، او را به اوصافی كـه شایسـتۀ مقـام اوسـت مـی      را در جان و نهاد خود وصف می
 __ با توجه به كوتاهی الفـاظ و محـدود بـودن معـانی     __كنند  هنگامی كه او را به زبان وصف می

با توجه به نكتۀ یادشده، این آیـات بیـانگر    1انشان از وصف او عاجز است.كنند كه زب اعتراف می
خالص شده و جز او در نهـاد و   آنند كه در میان همۀ آدمیان، كسانی كه همۀ وجودشان برای خدا

این آیه مبدأ تأمل اند. طبعاً  دارند كه دیگران از آن محروم نهانشان نیست، شناختی راستین از خدا
در حقیقت اخلاص و مراتب آن است و اینكه چگونه اخلاص، معرفتی را برای انسان به ارمغـان  

هـایی   توان بدان دست یافت؟ این معرفت چیست؟ چه ویژگی آورد كه از هیچ راه دیگری نمی می
 ـ     دارد؟ و اهمیت آن تا چه پایه است؟ اینها بخشی از پرسـش  ن آیـه  هـایی اسـت كـه تأمـل در ای

  دارد. نهد و ذهن را به تكاپو وامی رو می  پیش
ه�«را مطرح و از  . آیاتی كه مسئلۀ لقا و دیدار پروردگار2 ��ـ ل ا قاَء  قـَاء ر�ب(هِـِم�« 2،»ل� قـَاء ر�ب(ِ-ـم�« 3،»لّ�  4،»ل�
قاَء ر�ب(ِه�« ه�« 5،»ل� قاَئ� قاَءنـَا« و 6»ل�  ـ   كننـد و بیـان مـی    یاد می 7»ل�  ـ ردارنـد كـه ه بـه لقـای (دیـدار)     سك

كـس را در عبـادت پروردگـارش     پروردگارش امید دارد، باید كاری شایسـته انجـام دهـد و هـیچ    
ل� «شریك نسازد:  م� یع� لْ قاَء ر�ب(ِه� فَ ل� ج�و  م�ن کانَ یر� 6فَ ً8 م� ح�ـ ع� ا: ه�  اد�ة� ر�ب(ـِ � یشـْرکِ بعِ�ب�ـ �<ـ و? ل�حAا  ا اص�ـ ایـن آیـه    8».دً
شمارد كه شایسته است انسان به امیـد دسـتیابی بـه آن، تلاشـی      را مقامی بلند می دیدار پروردگار
هـای آن   د كه هدف از آن، رهایی از دوزخ یا دست یـافتن بـه بهشـت و نعمـت    مستمر را آغاز كن

است. و راه رسیدن به این مقصد ارجمند نیز انجام كار نیـك   نیست، بلكه هدف، دیدار پروردگار
  است. و اخلاص در پرستش خداوند

علاوه بر  ، مانند اینكه: آیا دیدار پروردگارشود هایی مطرح می در ارتباط با این آیات نیز پرسش
ترین مصادیق تجربۀ دینی خواهـد بـود).    آخرت، در دنیا نیز ممكن است؟ (اگر باشد، از برجسته

هایی با دیدن امور جسـمانی و مـادی    چه تفاوت حقیقت این دیدار چگونه است؟ دیدن خداوند
  آورد؟ گردد؟ و این دیدار چه احوالی را در انسان پدید می ار میسر میدارد؟ چگونه این دید

                                                           
 .174، ص17، جالمیزان فی تفسیر القرآن، . طباطبایی1
  .54؛ فصلت، 14؛ سجده، 8؛ روم، 154. انعام، 3   .5؛ عنكبوت، 45؛ یونس، 31. انعام، 2
    .110. كهف، 5   .2. رعد، 4
   .21؛ فرقان، 15و  11، 7. یونس، 7   .23؛ سجده، 23؛ عنكبوت، 105. كهف، 6
  .110. كهف، 8
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گوید و هدف از آن (یـا   سخن می ها و زمین به ابراهیم(ع) ای كه از ارائۀ ملكوت آسمان . آیه3
D«كنـد:   ذكـر مـی   كم یكی از اهداف آن) را اهل یقین شدن ابـراهیم(ع)  دست ل� کـذَ یم�  نـُریِ و? اه� ر� ا�ب�ـ

ین� م�وق�ن� لْ ا م�ن�  ی-ونَ  ل� و?  Kر�ضMلا ا و? اتِ  و? م�ا لس� ا لَ-وت�  ای دیگـر از   هـا و زمـین، چهـره    ملكوت آسـمان  1».م�
های حس و عقل، و در آگاهی متعارف و همگانی خـود،   های اطراف ما هستند كه ما با ابزار دهپدی

خبریم و مشاهدۀ آنها آثاری از جمله پیدایش یقین دارد، همان یقینی كه غایت عبادت و  از آنها بی
اع�ب�دْ«معرفی شده است:  پرستش پروردگار ق� و? ی لْ ا  D ی تSَّ یاRت� ح�  D پروردگارت را پرستش كن تا  2؛ین�ر�ب�

هـای زمینـی و آسـمانی،     روشن است كه مشاهدۀ این چهرۀ پنهان و ناآشـنا از پدیـده  ». یقین یابی
صدق  آورد كه شخص در معارفی غایب از انظار متعارف را برای صاحب این تجربه به ارمغان می

  .كند دهد، و قرآن نیز تلویحاً صادق بودن آن را تأیید می و درستی آن هیچ تردیدی به خود راه نمی
سـفر معنـوی    __توان ذكر كرد، آیاتی است كه دربـارۀ معـراج    باره می از دیگر مواردی كه در این

مشاهدۀ مقربـان و   3گوید، سخن می __ های خداوند (ص) در آفاق هستی برای مشاهدۀ نشانهپیامبر
از دیده شدنِ دوزخ از سوی اهل یقین در دنیا سخن  4كند، اشراف علمی آنان بر كتاب ابرار را یاد می

ایمان و تقوا را زمینۀ برخورداری از فرقان (آگاهی از حق و باطل در زمینۀ مسائل اعتقـادی   5گوید، می
وعدۀ هدایت قلب (به سوی درك ربوبیـت   6شمارد، و تشخیص آن دو) می و عملی، و قدرت تمییز

های وصول بـه   را موجب هدایت الهی به راه تلاش مستمر در راه خدا 7دهد، ) به مؤمنان میعام الهی
  9گوید. یك آدمیان سخن می و از مواجهۀ شهودی خداوند با یك 8شمارد، حضرتش می

                                                           
  .75. انعام، 1
روی مـرگ را   فسران معتقدند كه مقصود از یقین در این آیه مرگ است و قـرآن از آن ه برخی از م. البت99. حجر، 2

  گردد. شود و یقینی می گردد و خبرها به عیان مشاهده می یقین نامیده است كه در پی آن، امور نهانی آشكار می
نَ. «3 ا ح� ذِ س�ب� لَّ ر� یا س� لَ یا: ه�  دِ م(�ن� ی�بعِ�ب�  Wدِلا جِ س� لمْ� لَ ا �ر�امZ ا ح� لْ ص� Sا قْ Mلا دِ ا جِ س� لمْ� ذِ Sا لَّ ه�  یا لَ ح�و\ ا  ر�ك[نَ ا رِب� ـو? ی�م�ن� آ ه�ی�ل�نُ ه� ه�  ا ا�نَّ ات�نَ

س�م� ل ص�یا لب�  .)1اسراء، ( »ر�یع� ا
لفَ� ك<6َّ8. «4 رِ  ر�ا �[�Mب� ب� ا ا تَ نَّ ك� �ا ٭ن� یی(ِع�لّ� Sا م� ع�لّ� و? ا  م� كَ  ر�ا د� نَ یcا: بd ٭و ا تَ قُومd  ك� ر� ه�ی� ٭م� دُ نَ شهْ� ر�ب�و لمْ�قَ   ).21_18(مطففین، » ا
لْ ك<6َّ8«. 5 ع�لمْ� ا نَ  نَّ ٭نK یق�ی�لَو\ تعَ�لمَ�و ۇ ر� تَ ح� لَ ج� لْ ع� ثمُ� ٭م� یا ا  ۇنَّه� ر� تَ لْی�لَ  ).7_5(تكاثر،  »نKیق�ی�ن� ا
ذِیcا: ایِ. «6 لَّ ا ا تَّقُواْ یه� ن تَ م�نُواْ إَ ه�ن� آ ل�( اًی� ا ان قَ ر� فُ -hم�  لَّ ل  .ج�ع� .  .)29(انفال،  ».
ا. «7 ص� م� cم م�ن  ب�  ا ه� یا:ص� ل�� نِ ا ذْ �ا ��� بِ �ةk ا م�نب� ه� ی� و? ل�� ا م�ن بِ mشَی�و  K)ل h- ه� بِ ل�� و?ا ه�  قلَبْ� دِ  ع�ل�S\ه�  oیءd11(تغابن،  »م(. 
ذِ. «8 لَّ ف� ن�یو?ا وا  دُ ه� ا دِیج� لنَهَ� ا  انَّه�م� ی�نَ س�ن� س�ب�لنََ ح� لمْ� ع� ا لمَ� ه�  ل�� نَّ ا � .)70(عنكبوت،  »ن�یو?ا
ذْ« .9 �م�ن ب�ن� و?ا ر�بcكَ  ذَ  خَ ه�م�  Sا: رِ م�ن ظهُ�و د�م�  ر(ِآ ع�لَ تهَ�م�ی�ذُ ه�م�  دَ شهْ� س�همِ� Sو?ا: .ا:نفُ . معتقد  علامه طباطبایی )؛172اعراف، » (.

وجودی است: بعد ملكی (كه تدریجی و همراه با قوه و استعداد و گـذرایی و سـیلان   است انسان دارای دو بعد 
كنـد كـه    و بعد ملكوتی (كه وجودی جمعی دارد)؛ و این آیۀ شریفه ناظر به این بعد اخیر است و بیان می است)
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ر این زمینه اهمیت دارد عبارت است از: تبیین صـحیح و دقیـق راه دسـتیابی بـه ایـن      آنچه د
بنـدی انـواع    یك از این مراتب، طبقـه  معرفت، مراتب و منازل و مقامات این راه، و اقتضاهای هر

هـا و   یـك بـا ارائـۀ شـاخص     شده از این طریق، و بیان احكام و اقتضاهای هر های حاصل ادراك
ها. با وجود منابع غنی در میراث فرهنگ اسـلامی   نمایی این ادراك ی و نحوۀ واقعمعیارهای ارزیاب

پاسـخ   هـای بـی   برای استخراج مطالب مربوط به مباحث یادشده، كارهای ناشدۀ فراوان و پرسش
شك موجب  كشند، كه بی اند كه تلاش پژوهشگران این عرصه را انتظار می مانده  بسیاری بر جای

  مباحث تجربۀ دینی، و مرجعی برای اندیشمندان این حوزه خواهند بود.غنای هرچه بیشتر 
پژوهشـگران در حـوزۀ    __ به اتفـاق   اگر نگوییم اكثر قریب __حقیقت آن است كه بسیاری از 

اند، بلكه آگاهی عمیقی بـا   های عمیق دینی و عرفانی و معنوی محروم تنها از تجربه تجربۀ دینی نه
های عرفانی (اعم از عرفان نظری و عرفان عملی) نیز ندارند و آنـان كـه    حوزۀ معنوی دین و آموزه
انـد، اساسـاً كمتـر     هـای دینـی عمیقـی را از سـر گذرانـده      اند و تجربه خود عارفانی برجسته بوده
اند و حتی پرداختن بـه آن را مـانع سـلوك     شناسی و فلسفۀ جدید بوده دلمشغول مباحث معرفت
  اند. معنوی خویش شمرده

ه چاره برای پژوهش صحیح و قابل اعتماد در این حوزه آن است كه پژوهشـگر، در درجـۀ   را
های دینـی   نخست، خود بهرۀ قابل توجهی از موضوع پژوهش خویش داشته باشد و واجد تجربه

های دینی دیگران اطلاع حاصل كند، با آثار عرفـانی   عمیقی باشد، و سپس، هرچه بیشتر از تجربه
شناسـی)   شناسی)، و غیر فلسفی (مانند روان احث عرفانی، فلسفی (نظیر معرفتمأنوس شود، و مب

  خوبی فراگیرد. مرتبط با انواع تجربۀ دینی را به
  
  
  
  
  

                                                                                                                                              
ده نیز بیانگر آن است كه شدر این مرحله، آدمیان از پروردگارشان در حجاب نیستند و از او غفلتی ندارند. آیۀ یاد

آیـا مـن   «یك را بر خودشـان گـواه گرفتـه كـه      دایی انداخته و هردر عالم ملكوت، میان افراد انسان ج خداوند
ای از قبیل برهان و استدلال، دریافتنـد كـه    ، آنان نیز با مشاهدۀ درونی، بدون هیچ واسطه»شما نیستم؟ پروردگار

 ).323_306، ص8، ج...زانیالم، (طباطبایی» آری، گواه شدیم«رو گفتند:  آنهاست. از این خداوند پروردگار



  
  
  
  
  

3  
  برهان تجربۀ دینی از دیدگاه حكیم مسلمان

  
دان فلسفه و عرفان اسلامی در زمان حاضـر اسـت   ترین استا ، یكی از برجستهعلامه جوادی آملی

رو،  طور خاص دربارۀ تقریرهای غربی برهان تجربۀ دینی، اظهـار نظـر كـرده اسـت. از ایـن      كه به
  های او درخور اهمیت است. آشنایی با دیدگاه

بهـره از   هـای بـی   مواعظ خطابی و گفته«از نظر ایشان، تقریرهای موجود از برهان تجربۀ دینی 
فقـدان  «ها  به این قبیل برهان است وعلت رویكرد گروهی از اندیشمندان مسیحی 1»برهانی اتقان

است. نكتۀ درخـور توجـه در مـورد تمسـك بـه       2»تفكر عقلی و ضعف مبانی فكری تام فلسفی
عارف تنها در صورتی برای ، آن است كه شهود های عرفانی دیگران برای اثبات وجود خدا تجربه

آور است كه دلیل و برهان مستقلی بر واقعیت داشتن متعلـق آن شـهود و تجربـه در     دیگران یقین
  3اختیار داشته باشند.

  شود: گاه برهان تجربۀ دینی به این صورت تقریر می
  . شهود یك واقعیت مقدس و ارزشمند امری است مسلّم كه برای برخی روی داده است؛1
  تواند مستند به علل و عوامل طبیعی باشد؛ ین شهود نمی. ا2

  نتیجه: پس، یك واقعیت فراطبیعی عامل پیدایش این شهود است.
  بنابراین، موجودی فراطبیعی وجود دارد.

  این استدلال از چند جهت ناتمام است؛ زیرا: به عقیدۀ علامه جوادی آملی
اند، ممكن است در مقدمـۀ نخسـت آن تشـكیك     بهره چنین شهودی بی . كسانی كه خود از1

  كنند و آن را نپذیرند.
                                                           

  . همان.2  .259، صخدا تبیین براهین اثبات، . جوادی آملی1
 .260. همان، ص3
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. نتیجۀ این استدلال فقـط اثبـات موجـودی فراطبیعـی اسـت، و ایـن مقـدار بـرای اثبـات          2
الوجود نیست، در حـالی   كه هر موجود فراطبیعی لزوماً واجب كند؛ چرا الوجود كفایت نمی واجب

  الوجود است. ، در درجۀ نخست، مطلوب است، اثبات واجبهای اثبات خدا كه آنچه در برهان
كاوانـه،   هـای روان  كه براساس برخی از نظریه . مقدمۀ دوم استدلال نیازمند اثبات است؛ چرا3

های دینی اموری طبیعی از قبیل غرایـز یـا وجـدان     تجربه __ ای از كم پاره دست __عامل پیدایشِ 
  عی، معرفی شده است.اجتما
تواند تنها با اتكـا   شود كه حتی خود صاحب تجربه نیز نمی . با توجه به نكتۀ سوم، معلوم می4

مگر در نوعی خاص از شـهود   __به تجربۀ شهودی خود، به واقعی بودن متعلق آن یقین پیدا كند 
بـر وجـود متعلـق    و در این خصوص، نیازمند اقامۀ برهـان عقلـی    __ الیقینی) (شهود معنوی حق

  1باشد. شهود (مشهود) خود می
) را بایـد  مسیحی 2و متكلم رسد نقطۀ اساسی افتراق این دو دیدگاه (حكیم مسلمان به نظر می

شناختی و فلسفی ایشان جست. اولاً، حكیم مسلمان در پی دستیابی به یقین بـه   در مبانی معرفت
اص آن (باور صادق جازم ثابت) است، كه جز از طریق برهان به معنـای خـاص آن (در   معنای خ

برابر قیاس خطابی، جدلی، مغالطی، و شعری و نیز در برابر دلیل اسـتقرائی و تمثیلـی) بـه دسـت     
قامـۀ  برای او در درجۀ اول اهمیـت اسـت، ا   های اثبات وجود خدا آید و ثانیاً، آنچه در برهان نمی

الوجود است، نه موجودی فراطبیعی و مانند آن؛ در حالی كـه مـتكلم    چنین دلیلی بر وجود واجب
شناختی رایج در فلسـفۀ غـرب، دسـتیابی بـه      معاصر، با پذیرش بسیاری از مبانی معرفت مسیحی

بـرای خـود حاصـل     مانشمارد و آنچـه حكـیم مسـل    ای را ناممكن می چنین دلیل و چنان نتیجه
كند كـه   ای تمسك می رو، به چنین ادله شود. از این نایافتنی تلقی می بیند، برای او آرزویی دست می

  كاهد. كند، از عطش آن می آور باشد و اگرچه جان تشنه را سیراب نمی تواند اطمینان البته می
گواهی (یـا شـهادت) كـه بـرای اثبـات ادعـای       شود كه با تمسك به اصل  از اینجا معلوم می

را  توان ملاحظۀ نخست حكیم مسلمان شود، نمی صاحبان تجربۀ دینی و شهودی به آن استناد می
كنند، چنان كـه خبـر متـواتر،     كه چنین اصولی هرگز یقین مورد انتظار را افاده نمی پاسخ داد؛ چرا

  را. آورد، نه یقین مورد نظر حكیم مسلمان پدید می شناختی درنهایت، یقینی معرفت
                                                           

 .261و  260. همان، ص1
  با توسعه در معنای كلام و متكلم و به نحو مجاز است. ن، و دیویس، سوئینبرِ. اطلاق متكلم بر كسانی مانند: آلستون2
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جـا در   هایی همه گونه پاسخ داد كه اصولاً ایشان در چنین برهان توان این البته ملاحظه دوم را می
ای متناسب با مقدمات آن مورد انتظـار اسـت،    الوجود نیستند، و در هر برهانی نتیجه پی اثبات واجب

  این نكته را در پاسخ به نظیر همین اشكال بر برهان نظم بیان كرده است: استاد مطهری چنان كه
دهد. این برهان  ارزش برهان نظم تنها در این حد است كه ما را تا مرز ماوراء طبیعت سوق می

اوراء مستشـعر  كند كه طبیعت ماورائی دارد و مسخر آن ماوراء است، و آن م قدر ثابت می همین
[= آگاه] به ذات و مستشعر به افعال خود است. اما اینكه آن مـاوراء واجـب اسـت یـا ممكـن،      
حادث است یا قدیم، واحد است یا كثیر، محدود است یا نامحدود، علم و قدرتش متناهی است 

فلسـفۀ  یا نامتناهی، از حدود این برهان خارج است. اینها مسائلی است كه تنها و تنها بر عهدۀ 
  1كند. است و فلسفۀ الهی با براهین دیگری اینها را اثبات می الهی

كنـد و مـانع    نیز در كتاب خود محدودۀ انتظار از برهان تجربۀ دینی را كاملاً مشخص مـی  دیویس
  شود. ورود این اشكال می

ی از برهـان تجربـۀ   المعـارف �دائر مقـالات ملاحظۀ سوم ناظر به تقریرهای ناقصی است كه در 
، درستی مقدمۀ دوم اسـتدلال قابـل اثبـات نباشـد و     شود، نه آنكه از نظر حكیم مسلمان دینی می
نیـز در ایـن كتـاب،     های دینی صادق باشـد. دیـویس   كاوانه در مورد همۀ تجربه های روان نظریه
  ها را نشان دهد. كوشد نارسایی این نظریه فصل هشتم، می ویژه در به

های عرفـانی اسـت. از نظـر حكـیم      بندی تجربه ای مهم در طبقه ملاحظۀ چهارم ناظر به نكته
شهود دارای مراتب و مراحل مختلفی است و تنها در برخی از مراحل، صاحب كشف، «، مسلمان

برخوردار است و شهودهای جزئی و متزلزل، حتی در حـین مشـاهده، بـا    در مرتبۀ شهود، از یقین 
لحاظ نوع متعلق  توان به  بندی كلی، شهودها را می بنابراین، در یك تقسیم 2».باشد یقین قرین نمی

  آنها به دو دسته تقسیم كرد:
 شهودهای جزئی كه مربوط به امور نازل و مراتب خیالی و طبیعی عـالم اسـت. در ایـن    الف)

شهودها، خود مشهود متزلزل است. درنتیجـه، شـهود آن نیـز در معـرض تبـدیل و تغییـر اسـت.        
قـوۀ واهمـه و خیـال،    «رو،  همچنین در این شهودها، واقعیت مشهود امری محدود اسـت. از ایـن  

خدعه و فریب را در آن راه داده و احكام و آثار حقایق و امور محدود را از موطنی به موطن دیگـر  
ترتیب، بین آنچه در خیال منفصـل جهـان محقـق اسـت بـا آنچـه، بـه         دهند و بدین یسرایت م

                                                           
 .550، ص1، جمجموعه آثار، . مطهری1
 .262، 259، صخدا تبیین براهین اثبات، . جوادی آملی2
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شـود و از آن   كننده پدیده آمده، جدایی حاصل می دخالت وهم، در خیال متصل شخص مشاهده
  1».گردد پس، نفسِ شاهد، در تشخیص حق و باطل مشهودهای خود، گرفتار شك و تردید می

ای كلیت و ثبات و از تزلـزل و اضـطراب مصـون اسـت.     شهودهایی كه مشهود در آن دار ب)
مقصود از كلیت در اینجا كلیت سعی است نه كلیت مفهومی. در چنین مواردی، شاهد (صـاحب  

یابـد، چنـان    تجربۀ عرفانی) به حقیقتی عقلی (مجرد)، به نحو حضوری (و نه حصولی) دست می
خارجی، بر انسانِ شـاهد محـیط    ضرورت صدق آن به عنوان یك واقعیت و حقیقت عینی و«كه 

  2».گذارد است، به صورتی كه راهی برای تردید و شك در آن باقی نمی
نكتۀ درخور توجه آنكه، در پرتو همین شهودهای نوع دوم است كه تمییز درست و نادرسـت  

گردد و قوای وهمـی   و حق و باطل در عرصۀ شهودهای نوع نخست (شهودهای جزئی) میسر می
نمایانـد. در   های برزخی و خیالی را، چنان كه شایسـتۀ عقـول اسـت، مـی     ان صورتو خیالی انس

شود و در اثرِ حذف فاصله میـان ایـن دو،    چنین حالی، خیال متصل با خیال منفصل هماهنگ می
كند. صاحب تجربه در این مقام، شاهدی  ترین مراتب شهود پرتوافشانی می خورشید یقین تا نازل
یابـد، هـیچ شـك و     بیند و در حقی كه می كند، جز حق نمی تبه كه نظر میاست واصل و به هر مر
  یابد. تردیدی در او راه نمی
های عرفانی  های دینی و بلكه همۀ تجربه شود كه ارزش معرفتی همۀ تجربه از اینجا معلوم می

یكسان نیسـت. صـاحب تجربـه اگـر عـارفی       __ نفسه و نه نسبت به اشخاص گوناگون نه فی __
الیقینی برخوردار  باشد كه به شهود حقایق عقلی راه یافته و به تعبیری، از شهود معنوی حق واصل

رود  در شهود بیراهـه مـی  «كند؛ وگرنه،  است، شهودهای او، وی را با متن حقایق هستی مرتبط می
از چنین كسی البته پـس   3».تواند بازشناسد و... در حال شهود، گمراهی است كه راه از بیراهه نمی

تواند با معیارهایی  اند، می شهود و اتمام جذبه، یا در پی رهایی از شر شیاطینی كه بر او سلطه یافته
  نظیر تطابق شهود با عقل و شریعت یا مراجعه به استاد واصل، حق را از باطل تمییز دهد.

ییز حـق  شناختی خاصی كه برگزیده، راه برهان عقلی برای تم اما اگر كسی در اثر مبانی معرفت
بهره باشد، دیگـر   از باطل را بر خود بسته و در امر شریعت هنوز مردد باشد و از استاد كامل نیز بی

  گونه ارزش معرفتی خواهند بود. شهودهای جزئی وی برای او فاقد هر
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گونــه از شــهودها و تجربیــات شخصــی بــا همــۀ  ایــن«، بنــابراین، از نظــر حكــیم مســلمان
هـای متزلـزل و    هایی كه با یكدیگر و با تجربیات دیگر افـراد دارنـد، همگـی واقعیـت     زگاریناسا

پـردازان   كـاوان و تئـوری   هـای كـاربردی روان   ها و تئوری مضطربی هستند كه تنها موضوع فرضیه
تواننـد مـورد تحلیـل قـرار      مـی   نمایند. یعنی فقط به عنوان موضوع معرفـت  گرا را تأمین می  حس

  1».گیرند خود در ردیف معارف منطقی قرار نمی گیرند، و
های دینی، آن هم برای افراد خاصی از صـاحبان تجربـه، دارای    رو، تنها بخشی از تجربه از این

باید به این پرسش پاسخ دهـد كـه: اولاً، راهـی بـرای      ارزش معرفتی است. اینك حكیم مسلمان
هـایی   در میان آدمیان هست یا نه؟ و ثانیاً، اگر وجود چنـین تجربـه  هایی  احراز وجود چنین تجربه

تواند دارای ارزش معرفتی باشد، یعنی بـه نحـوی ایشـان را از     ثابت شود، آیا برای دیگران نیز می
وجود متعلقات خود آگاه كند یا نه؟ روشن است كه اگر پاسخ مثبـت باشـد، زمینـه بـرای طـرح      

ینی كه مورد قبول حكیم مسلمان نیز باشد، فراهم خواهد بود؛ صورت صحیحی از برهان تجربۀ د
  های آن، كه پیش از این به آنها اشاره شد. البته با توجه به محدودیت

حاصل سخن اینكه هرچند، آنچه امروزه با عنوان برهان تجربۀ دینی با تقریرهـای گونـاگون آن،   
شـود، متناسـب بـا فضـای معرفتـی و فرهنگـی        ن مطرح میسوئینبرِ و از سوی كسانی چون آلستون
توان با استفاده از مبانی اندیشۀ اسلامی، آن را نقد و ارزیابی كـرد و ضـمن    مغرب زمین است، اما می

ها و كمبودهایش، با تكمیل و تتمیم آن براساس مبانی حكمت اسلامی، تقریـری   نشان دادن كاستی
وسیله، مباحث الهیات اسلامی را بسط و توسعه داد، و  مناسب و قابل قبول از آن ارائه نمود، و بدین

  آن تعامل فرهنگی را كه همواره موجب رشد و بالندگی فرهنگ اسلامی بوده، محقق نمود.
  توان به نتایج ذیل دست یافت: از آنچه گذشت، می

در میـان فیلسـوفان دیـن     وجـود خداونـد   . رواج و اهمیت یافتن برهـان تجربـۀ دینـی بـر    1
بر آن، متأثر از بستر معرفتی و فرهنگی خاصی  ویژه تأكید فیلسوفان معتقد به خدا ، و بهزمین مغرب

 ویژه در قرن اخیر، بر غرب گذشته است. است كه پس از رنسانس و به

چنین برهانی رسمیت و رواج نداشته است، هرچنـد   . در میان فیلسوفان و متكلمان مسلمان2
انـد كـه    اقامـه شـده   ای بر وجود خدا ویژه در دورۀ معاصر، ادله های مربوط به فطرت، به در بحث

  ای از تقریرهای برهان تجربۀ دینی هستند. قابل مقایسه با پاره
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های فلسـفی نـابی از    ای فروتر از برهان ، برهان تجربۀ دینی در مرتبه. از منظر حكیم مسلمان3
نشیند و قاصر از افادۀ یقین تام منطقی است. بـه   قبیل برهان وجوب و امكان و برهان صدیقین می

  .، به معنای فنی منطقی آن، بر چنین دلیلی با تسامح همراه است»برهان«همین جهت، اطلاق نام 
توان برهان تجربۀ دینی را تتمیم و تكمیل كرد و در مواجهه بـا كسـی كـه     . در عین حال، می4

شناسـی غربـی    پـذیرد و در فضـای معرفـت    را نمـی  شـناختی فیلسـوفان اسـلامی    مبانی معرفـت 
  ، از آن استفاده كرد.»جدال به احسن«اندیشد، از باب  می


